
شلیک به سنت های ایرانی
در دوره پهلوی،هویت ایرانی با حمله به مصادیق هویت ساز تحقیر شد؛ از جشن و شادی در محرم تا کشتار خونین در گوهرشاد

»باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم.« آنچه خواندید، بخشی از 
سخنان سیدحسن تقی زاده بود که یکی از روشنفکران مقبول و 
مطلوب پهلوی هاست. این عبارت جمله عجیبی به نظر می رسدو 

نوعی زنندگی را برای خواننده ایرانی به وجودمی آورد. اما تعجب نباید کرد، زیرا آنچه خواندید، مانیفست حقیقی 
چه از بعد عمل و چه در بعد نظر نزد پهلوی ها بود؛ یعنی مدرنیزاسیون کشور به هر قیمتی، حتی با نتیجه قربانی شدن 

فرهنگ، سنت، تاریخ و هویت اصیل و هزاران ساله ایرانی! 
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محمدمهدی اسکندریگزارش
روزنامه نگار

معرفی کتاب

گفت وگو با جعفر ابراهیمی )شاهد(:
به خاطر خواندن»بینوایان«، 
در زمان  طاغوت تحقیر شدم

 شعرهای امام)ره(  اعتماد به نفس خاصی
به جوانان می دهد

جعفر ابراهیمی )شــاهد( جزو پرکارترین 
شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان است 
و تا کنون بیش از 150عنوان کتاب از او منتشر 
شده است. شعر و نثرش برای بچه ها و به ویژه 
نسل دهه 60 و 70 جذاب و خاطره انگیز است. 
جعفر ابراهیمی )شــاهد( با شعر »پژواک« 
)من در کمرکش کوه خوشحال می دویدم( 
در کتاب تعلیمات دینی ســوم ابتدایی و 
»خوشا به حالت  ای روســتایی« فارسی 
اول ابتدایی در ذهن بچه های دهه 60 و 70 
ماندگار شده است. گفت وگوی ما را با جعفر 

ابراهیمی)شاهد( بخوانید.

بنیانگــذار انقاب اســامی در 
حوزه ادبیات داستانی چه عاقه مندی هایی 

داشتند؟
اجازه دهید پیش از پاســخ به پرســش شــما، 
خاطره ای کوتاه برایتان نقــل کنم که بی ارتباط 
با پرسش شما هم نیســت. برای خواندن رمان 
»بینوایان« در مدرسه ای که خیلی مذهبی بود و 
اعضای انجمن حجتیه در آن حضور داشتند، فلک 
شدم. پس از انقلاب وقتی از زبان احمدآقا شنیدم 
که امام خمینی)ره( رمان »بینوایان« را خوانده  و 
آن را پسندیده و دوست داشته اند، خوشحال شدم 

و حس خوشایندی در وجودم ایجاد شد.
به  نظر شما با توجه به تجربیات تان 
در همه این سال ها و اینکه چندین بار هم جایزه 
کتاب سال جمهوری اسامی ایران را از آن خود 
کرده اید، ادبیات و طلبگی تنافری با هم دارند؟

همیشه فکر می کردم که اسلام واقعی نباید آزادی 
انسان ها را محدود کند و چنین باشد که در دوران 
مدرسه خود را با محدود کردن بچه ها نشان دهد. 
امام خمینی)ره( این توســع نظر را داشتند. باید 
قویا بگویم که چه اشکالی دارد که یک مسلمان 
واقعی رمان و ادبیات بخواند؟ امام)ره( باعث شد 
که روحانیت آشتی دوباره ای با کتاب داشته باشد 

که این راه و مسیر تا به امروز ادامه دارد.
چه کســانی در این رهگذر مؤثر 
واقع شدند؟ منظورم غیر از بنیانگذار انقاب 
اسامی اســت و پیش از ایشان یا همزمان با 

ایشان.
امام)ره( مانند شهید مطهری و علامه طباطبایی 
عالمانی بودند که باعث این آشتی شدند. علامه 
طباطبایی نیز مانند امام)ره( شــعر می سرودند. 
همیشــه از دوران نوجوانی و جوانی احســاس 
می کردم در بین روحانی ها و اشخاصی که مسائل 
فقهی را به شکل دقیق می دانند، کسانی موفق اند 
که به ادبیات و فلســفه نیز علاقه ای داشــته  و 
کتاب های ارزشمندی را در این زمینه خوانده اند.

امام)ره( از چه منظر جزئی نگرانه ای 
به عرفان و تصوف می نگریستند؟

ایشان شعر گفتن را با قلب شان دوست می داشتند 
و نگاه جهانی نســبت به مسائل مختلف ازجمله 
ادبیات،  فلسفه و عرفان داشتند. کسانی که عصر 
ایشان را درک کرده اند، این موضوع را به روشنی 
و با وقوف کامل می دانند. به همین دلیل دنیای 
ذهنی امام)ره( نســبت به بســیاری از رهبران 

سیاسی و مذهبی جهان خیلی گسترده تر بود.
دیوان امــام)ره( امروز از چه عیار 

ادبی برخوردار است؟
اگر دیوان امام)ره( را بخوانید متوجه می شــوید 
که هر کدام از شعرهایشــان حــاوی نکته ها و 
نگاه های تازه ای نسبت به جهان است. امام)ره( به 
سعدی و حافظ ارادت ویژه ای داشتند و در جایی 
می نویسند: »شاعر اگر ســعدی شیرازی است / 

بافته های من و تو بازی است«
ارتباط ذهنی شما از ابتدا با سعدی 

قوی بود؟
از زمان نوجوانی سعدی را می خواندم اما پدرم با 
خواندن سعدی مخالفت می کرد و به من می گفت 
این چه کتابی است که می خوانی! بعدها البته او با 
سعدی بیشتر آشنا شد و در این مورد کمتر به من 
خرده می گرفت. به هر حال تأثیر امام)ره( حتی 
پیش از اینکه دیوانشان چاپ و منتشر شود، میان 
جوان ها بارز بود. شعرهای ایشان اعتماد به نفسی 
به جوانان می دهد که شاید در کمتر شعری بتوان 

آنها را یافت.
قضاوت امروزتان با نگاه الان درباره 

زبان شعر امام)ره( چیست؟
زبان شــعر امام)ره( زبانی ساده است و این زبان 
برای من و بسیاری از شاعران و نویسندگان فعال 
کودک و نوجوان تأثیرگذار بود. ایشــان در عین 
حال، زبان ســبک عراقی را با زبان امروز پیوند 
می دهند. خیلی ها امروزه از همین زبان ساده در 
رمان ها و شعرهایشان بهره می برند. همواره حس 
خوبی نسبت به زبان آثار امام)ره( داشته و دارم. 
علاوه بر اینها برخی تصویرســازی های عرفانی 
در شــعر امام)ره( نیز منحصر به فرد، خواندنی 
و لذتبخش اســت. البته اینها جدای از آن است 
که ایشــان به آیات و احادیثی اشاره کرده اند که 
ارزش ادبی دیوان را بالا می برد. همیشه با خواندن 
اشعار و آثار امام)ره( نکته های تازه تری را کشف 

می کنم.

فرشاد شیرزادیگفت وگو
روزنامه نگار

کتاب»یک روایت معتبر 
درباره  کمیته  مشــترک 
ضدخرابکاری« نوشــته 
کیوان امجدیان به یکی از 
مخوف ترین سازمان های 
دوران حکومــت پهلوی 
می پــردازد کــه مکان 
آشــنایی برای مبارزان 
دوران انقاب اســامی 
است، چرا که بیشتر فعالان 
انقابی در سال های پیش از 
پیروزی انقاب اسامی به 
واسطه  فعالیت های انقابی 
از سوی ســاواک مورد 
تعقیب قــرار می گرفتند 
و بعد از دستگیری به این 
مکان مخوف منتقل و به 
شدیدترین شکل از سوی 
ساواک شکنجه می شدند.

کتاب»یک روایت معتبر 
درباره بهائیــت در دوره  
 پهلــوی« نوشــته زهرا 
رجبــی متیــن درباره 
بابیت و بهائیــت 2 فرقه 
انحرافی است که در دوره 
قاجاریه در ایران ریشــه 
کــرد و در دوره پهلوی با 
حمایت دولت های غربی 
و بی مسئولیتی مسئولان 
داخلی قــدرت پیدا کرد. 
گرچه امیرکبیر و آقامیرزا 
نوری تاش فراوانی کردند 
تا مبلغان و طرفداران این 
ادیان پوشالی را سرکوب 
کنند اما بابیت با حمایت 
دولت روسیه و بهائیت با 
حمایت دولت انگلیس در 
به رشد  کشور فلسطین 
و توســعه خود پرداخت. 
دوران حکومت محمدرضا 
پهلوی اوج دوران بهائیت 

در ایران است.

 روایت تاریخ 
 دوران پهلوی

 در کتابخانه  به نشر

کتاب»یک روایت معتبر 
دربــاره ماموریت هایزر 
در ایران« نوشــته محمد 
رضاپور به یک ماموریت 
ویژه از سوی دولت آمریکا 
در ایــران تحت حکومت 
پهلوی می پــردازد. یکی 
از ماموریت هــای جدید 
که از واشنگتن به هایزر 
سپرده شد، درباره حفظ 
تجهیــزات حســاس و 
ارزشمند مانند هواپیماهای 
f14 و موشــک های هوا 
بــه هــوای فونیکس و 
تجهیزات آن بود. معلوم 
بود که سران واشنگتن هم 
چندان امیــدی به بهبود 
اوضاع نداشتند و به شدت 
احساس خطر می کردند که 
حکومت شاه سقوط کند 
و این تجهیزات که آمریکا 
فقط به هم پیمانان درجه 
اولش می داد به دســت 

انقابی ها بیفتد.

کتاب»یک روایت معتبر 
درباره آتش سوزی سینما 
رکــس« نوشــته زهرا 
عزیزمحمــدی دربــاره 
این حادثه تلخ در دوران 
حکومت پهلوی است که 
یکی از تلخ ترین حوادث 
آن دوران بود که ملت ایران 
با آن مواجه شد و تا امروز 
هم هر سال با رسیدن به 
ســالگرد آن، داغ صدها 
خانواده تازه می شود. این 
فاجعه یکــی از اتفاقات 
تکان دهنــده ای بود که 
طبق گزارش ها بیش از 600 
زن و مرد و کودک بی گناه 
را قربانی سیاســت های 
کثیف حکومــت کرد و 
باعث بی اعتمادی و نفرت 
دوچندان مردم نسبت به 
پهلوی  دولت محمدرضا 

شد. 
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پهلوی ها که با شعار ایران گرایی و احیای مظاهر باستانی روی کار آمده 
بودند و در مجامع فرهنگ و هنر دائما از اصالت تاریخی ایران، آن هم ایران 
پیش از اسلام سخن می گفتند، در عمل تیشه تیز هویت زدایی را در دست 
گرفتند تا به جان ریشه هویت تاریخی و دینی این مردم بیفتند و به بهانه 
تجدد و مدرنیته، ایران را بدلی از کشــورهای غربی بسازند که به تعبیر 
رهبری معظم، آیت الله خامنه ای این بدل سازی تنها محدود به ظواهر و 

صورت بود و پیشرفت و توسعه چندانی در آن دیده نمی شد.

پس از ماجرای کلاه لگنی و وقایع پــس از آن، رضاخان فرصت را برای 
اعلام و اجرای کشف حجاب در این کشور اسلامی مناسب دید و در روز 
۱۷ دی سال ۱۳۱۴ با حضور خود، همسران و دخترانش که بدون حجاب 
در مراسم افتتاح دانشسرای مقدماتی دختران تهران شرکت کردند، به 

آن رسمیت بخشید!
 چند روز بعد نیز رضاخان دستور داد تا وزارتخانه ها، هر یک جشنی برگزار 
کرده و کارمندان به همراه زنان بدون حجاب خود در آن شرکت کنند. سپس 
به حکام ولایات و استاندار ها دستور صادر شد که ترک حجاب را با تشویق 
و زور، ترویج و به هر بهانه که ممکن است، ترتیب مجالس عمومی را فراهم 
و طبقات درجه اول مردم را دعوت کنند که با خانم های خودشــان در آن 
مجالس حاضر شــوند تا به تدریج این امر متعارف شود.دختران دانش آموز 
باحجاب از ورود به مدارس منع شدند و از سوارشدن زنان محجبه به اتوبوس 
جلوگیری کردند. مأموران نیز به محض مشــاهده زن یا دختر باحجاب در 
معابر، او را تعقیب می کردند و چادر و روسری او را از سرش می کشیدند،پاره 
می کردند و حتی آنها را تا داخل منزل دنبال کرده و صندوق وکمد  لباس آنها 

را تفتیش می کردند! 
 برگزاری جشــن شــیراز با حضور علی اصغر حکمت، وزیر معارف، در 
۱۳ فروردین ۱۳۱۴ش، مقدمه قیام مســجد گوهرشاد شد.در پایان این 
جشن، عده ای از دوشیزگان روی صحنه نمایان شــدند و ناگهان نقاب 
از چهره برگرفتند و ارکســتر، آهنگ رقص نواخت و دختران به پایکوبی 
پرداختند. روز بعد، این خبر مانند بمبی در شهر پیچید و عده ای از مردم در 
مسجد وکیل اجتماع کردند. در نخستین اقدام، حسام الدین فال اسیری، 
یکی از عالمان شیراز، به برگزاری چنین مراسمی اعتراض کرد. در تیرماه 
۱۳۱۴ و به دنبال تصویب قانون اجباری شدن استعمال کلاه شاپو به جای 
کلاه پهلوی، روحانیان مشــهد در منزل ســیدیونس اردبیلی جلسه  ای 
برگزار کردند تا علیه سیاست های رضاشــاه اعتراض کنند. سیدحسین 
طباطبایی قمی برای گفت وگوی مستقیم با رضا شــاه انتخاب شد و به 
تهران رفت. او پس از ورود به تهران، در حرم حضرت عبدالعظیم محصور 
و ممنوع الملاقات شد. بخشی از روحانیت مشهد در مسجد گوهرشاد گرد 
آمده، مردم را به اعتراض علیه این عملکرد رژیم فراخواندند. سربازان نیز 
این حرکت را به سختی سرکوب کردند و چندی از عالمان حوزه علمیه 
مشهد دستگیر شدند.به تعبیری، حجاب که در تاریخ ایران ربطی به اسلام 
نداشته و حتی زنان سلطنتی دربار هخامنشیان و ساسانیان نیز حجاب را 
نوعی افتخار و شرافت قلمداد می کردند، به هوای تجددخواهی مضحکانه 

پهلوی این چنین مورد هجوم قرار گرفت.

باستان گرایی، مدرنیسم استبدادی و افراطی، همچنین دیگر سیاست های 
فرهنگی دربار پهلوی در آخر به بروز تعارضات، گسست ها و تنش های فرهنگی 
در جامعه ایران منجر شد. هویت ایرانی در طول تاریخ باوجود تعامل فرهنگی 
و تمدنی متعدد و نیز تحمل فرازونشــیب ها، به ویــژه قرارگرفتن در معرض 
تهاجمات اقوام دور و نزدیک، همچنان توانسته بود بر یک محور و اساس واحد، 

تداوم خود را در بستر تاریخ تثبیت کند.
اما این بار جامعه سازی به اصطلاح مدرن پهلوی ها اجبار و اکراه را برای مردم 
ایرانی به ارمغان آورده بود و موجب تنش و نزاع جدی بین ملت ایران و دربار 
غرب گرای پهلوی شده بود. روند مدرنیزاسیون قرار بود که جلوه شهر را به هم 
بریزد و طرح جدیدی از هویت اجتماعی مردم را به جهانیان نشان دهد، لذا 
طبیعی است که یکی از سیاســت های فرهنگی در عصر پهلوی، مورد هدف 
قرار دادن ظواهر اجتماع و فرهنگ ایران باشد. فرهنگ ایرانی که تا آن زمان 
به پشتوانه دین اسلام و سنت تاریخی ایرانی جلو آمده  و توانسته بود در برابر 
توفان اتفاقات با استحکام زیادی خود را حفظ کند، به یکباره به سد سرسخت 
مدرنیزاسیون اجباری پهلوی ها برخورد کرد که قرار بود به هوای پیشرفت به 

حاشیه رود و رفته رفته محو شود.

بدل سازی توخالی از کشورهای غربی

لگدمال کردن سنت هزاران ساله حجاب ایرانی

هویت زدایی به بهانه مدرنیزاسیون

 اگر تاریــخ اجتماع و فرهنگ ایران را تورق کنیم، بی شــک عــزاداری برای
 امام حسین)ع( را باید از برجســته ترین عناصر و اساسا تعیین کننده ترین 
محورهای فرهنگی ایران دانست. اما با این حال، خاندان ایران سوز پهلوی به 
سنت عزاداری بر نوه پیامبر هم رحم نکرده و آن را ممنوع کردند؛ سنتی که 
نه تنها شیعیان بلکه سایر مسلمانان و حتی مسیحیان ایرانی نیز آن را گرامی 
می داشتند و در برپایی آن همت می گماشتند. رضاخان قبل از رسیدن به قدرت، 
سعی کرد با عوام فریبی مراسم عزاداری  ماه محرم، برای گسترش نفوذ خود و 
فریب مردم استفاده کند. راه اندازی دسته، هیئت و رفت وآمد به منزل علما و 
روحانیون، ازجمله ترفند های او بود. اما رفته رفته رضاخان مواجهه دیگری با 
مقوله عزاداری داشت و آن را بعدها ممنوع اعلام کرد و کار به جایی رسید که 
حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله در مورد محرم سال ۱۳۱9 می نویسد: 
» خواسته می شد که کارناوال شادی به راه بیندازند و در سال ۱۳۱9، جشن با 
ایام تاسوعا و عاشورا مصادف بود. در آن شب، عده ای عمله طرب و فواحش، سوار 

بر کامیون های روباز، به رقص و پایکوبی در خیابان ها پرداختند.« 

ایدئولوژی و نظرگاه اصلی در بین پهلوی ها ناسیونالیســم ایرانی آن هم با 
گرایش باستان گرایی بود تا بتواند از این طریق برای باورهای اسلامی در 
جامعه رقیبی دست وپا کرده و ناسیونالیسم را جایگزین دین اسلام کند! 
البته این ایدئولوژی برای بسط و گسترش، یک تسریع کننده و کاتالیزور 
نیز نیاز داشت که در تاریخ معاصر ایران مدرنیزاسیون نام دارد تا بین مردم 
چنین القا کند که اگر به مظاهر مدرن دنیا رو کنیم، به پیشرفت خواهیم 
رسید و برعکس کشــورهای اســلامی که در بدبختی و فلاکت دست وپا 
می زنند ما باید راه غرب متجدد را در پیش بگیریم. اساسا بنا به همین دلیل 
بود که در عصر پهلوی ها بر ایران گرایی پیشااسلام تأکید می شد. هدف اصلی 
از این قبیل اقدامات این بود تا مردم چنین دریافتی داشته باشند که اگر 
ضعف و عقب افتادگی در این ایران وجود دارد، ریشه اش به باورهای اسلامی 
برمی گردد و راه نجات،عدول و عبور از دین و فرهنگ و هویتی است که با 

ارزش های اسلامی درآمیخته است.
با نگاهی گذرا به تاریخ معاصر ایران، درخواهیم یافت که پدر و پسر پهلوی 
تا چه اندازه به بهانه پیشرفت به دیده حقارت به سنت و هویت اصیل ایرانی 
نگاه کردند و روشنفکران ایرانی نظیر تقی زاده ها وسیله  ای برای این سیاست 
بودند تا هرچه بیشــتر مردم را از این هویت دور سازند. با ظهور رضاخان 
و تثبیت قدرتش و پس از آن جانشــینی فرزندش محمدرضا، بخشی از 
روشنفکران غربگرا، فرصتی  پیدا کردند که در بستر قدرت پهلوی، می توان 
آرمان های سیاســی، فرهنگی و اجتماعی را در آن محقق ساخت. همین 
تجددخواهان ملی گرا بودند که ارکان رژیم رضاخان را تشــکیل دادند و 
برنامه های تجددخواهانه را به زور قدرت او اجرا کردند. این برنامه ها غالبا 
2هدف اصلی را پیگیری می کردند؛ اول عدول و عبور هرچه ســریع تر از 
گذشته اسلامی با عنوان عامل بدبختی و عقب افتادگی کشور، دوم نوسازی 
اجتماعی یا تقلید روش های پیشرفت اجتماعی به سبک غرب. برای بررسی 
بهتر این موضوع به برخی از اقداماتی که در دوران پهلوی ها در راستای این 

سیاست رخ داد، اشاره خواهیم کرد.

کارناوال شادی در عزای سیدالشهدا ع

باستان گرایی افراطی رقیب اسلام گرایی

سال ۱۳۰۸ به بهانه آنکه مردم ایران باید لباس ملی خود را داشته باشند، لباس 
متحدالشکل، جانشین لباس های سنتی اقوام و اصناف مختلف شد که بعضا سابقه 
چندصدساله داشتند. این لباس متحدالشکل برای آقایان کت و شلوار به علاوه 
کلاه بود، حال آنکه حکومت به اصطلاح ایران گرای پهلوی ملتفت نبود که کت و 
شلوار البسه ایرانی نیست و این اقدام از سوی آنان نوعی تشبه اجباری به ظواهر 
غربیان اروپایی بود.5سال بعد یکباره این شعار  و تبلیغات ملی گرایانه راجع به لباس 
ملی، به بهانه آنکه باید با ملل متمدن جهان همرنگ بود، به نفع کلاه شاپو تغییر 
جهت داد! طی دستورالعملی که از طرف محمدعلی فروغی نخست وزیر صادر شد، 
پوشیدن آن برای همه مأموران و کارمندان دولت اجباری اعلام شد و تخلف از آن، 
منتظر خدمت شدن)منتظر تعیین تکلیف( را در پی داشت. دستورالعمل دیگری 
نیز در ۷بند صادر شد که در آن آداب پوشیدن کلاه تشریح شد  و می بایست کاملا 

رعایت می شد!

 تغییر لباس و به حاشیه بردن 
سنت پوشش ایرانی


